
 تحول در علوم انسانی هیژوسیاست پعلمی  فصلنامه

 76ـ  88 ص ،1411  تابستان(، 2) پیاپی شماره ،2 شماره ،1 دوره

 پژوهشیمقاله 
 

 انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری
 1مرتضی شیرودی

 42/02/1201تاریخ پذیرش:                                        42/03/1201تاریخ دریافت: 

 

  :چکیده

گیرد، همچنان مفهوم مبهمی در قدرت و سیاست که نام انسان شناسی سیاسی به خود می درهم آمیختگی انسان،     

مسأله ای است که سئوال اصلی مقاله را که چه تصویر و شکلی از پیوند بین  تاریخ سیاسی معاصر ایران است و آن،

کند. دسترسی به چگونگی و میزان درت و سیاست در تاریخ سیاسی ایران معاصر وجود دارد؟ را ارائه میانسان، ق

قدرت و سیاست در تاریخ  ای غیربومی و بومی به انسان،های اندیشهترین نگاهاین پیوند، منوط به بررسی مهم

ها بپردازد بلکه مقصود آن است تا با اههدف نگارنده آن نیست که به طرح مجدد این نگ سیاسی معاصر ایران است.

این اقدام از روش توصیف و  ها، راه را برای نیل به نتیجه و یافته اصلی مقاله حاضر، باز کند.بررسی مجدد آن

گیرد. فرضیه مقاله حاضر عبارت است از: انسان شناسی سیاسی ای صورت میتحلیل متکی بر مطالعات کتابخانه

ملی( ) محلی( و ملت باوری) طبقاتی-لیبرالی ببه ترتیب بر خودآگاهی پرولتاریا-یونالمارکسی و ناس-سوسیال

انقلابی دوره معاصر از خودآگاهی خلقی تا خودآگاهی حقی در راستای پیوند -استوار است اما خودآگاهی اسلامی

جین شده انسان به آسمان، یابد و از این رو است که قدرت و سیاست را به مثابه ذات عانسان به آسمان امتداد می

 کند.تفسیر می

 شهیدمطهری، قدرت، انسان شناسی سیاسی و تاریخ سیاسی معاصر ایران. :واژگان اصلی
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 مقدمه 

کندد، ی قدرت و سیاست تحلیل میانسان شناسی سیاسی غیربومی که انسان را در دو امر پیچیده

ی که آن به بدوم زیسدت ایدران پدای نهداده اسدت، فی نفسه از ابهامات مختلفی برخوردار است اما زمان

تری را نشان داده است از این رو، تلداش بدرای ارائده مددلی جدایگزین کده فدار  از های فراوانناتوانی

ایرادهای آن باشد از سوی اندیشمندان مسلمانی چون شهید مطهدری تولدد و تدداوم یافدت، بندابراین، 

هدای ایدن مددل بدومی، مسدأله ایگزینی با مدل بومی و مزیتیافتن ایرادهای آن به منظور تحقق امر ج

ای، روش آنالیز نیدز، بده شدکل گردآوری یا جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه نوشتار حاضر است.

تحلیل صورت گرفته است اما نکته مهم، روش شناسی یا چارچوب نظری است کده مبدانی  –توصیف 

هدای خدود در اسلام انقلابی، اسدلامی اسدت کده توانایی است. اسلام انقلابی( شده) نظری جایگزین آن

در ایدن مبندای  نهدد.ها ایمان دارد از آن رو که میل و روی به اسلام نخستین میتحلیل حوادث و پدیده

 نشدیند و بدا آن انسدان،تحلیل، مبارزه به جای مسامحه، سنت به جای مدرنیته و اجتهاد جای تقلیدد می

 کند.ن شناسی سیاسی( را الهی تفسیر میانسا) قدرت و سیاست

 

 تعریف مفاهیم

دانشی است که با هدف شناخت انسدان بده توصدیف و تبیدین  1انسان شناسی یا انترویولوژی -

خدورد کده رفتدار انسدان در ایدن تعریدف از آن رو بدا فرهنده گدره می پردازد،نقش او در محیط می

گیدرد و در نتیجده آن را علدم بررسدی مداعی شدکل میهای اجتها و رسمارزش ای از باورها،مجموعه

اند و بندیکت در کتاب الگوهای فرهنه، آن را بررسی انسدان در مقدام آفرینندده جامعده فرهنه نامیده

غرض انسان شناسی دستیابی به عناصر مفیدد فرهنگدی اسدت ( Benedict, 1998: 1)دانسته است. 

کوشدد بدا انسدان شناسدی می عی خدویش قدرار دهدد.که انسان را در موقعیت بهتری در حیات اجتما

هدای بهتدری هویت جمعی و تاریخی آن را در راه ایجداد روش یابد،تری که از انسان میشناخت کامل

( بده بیدان 73: 1731بیتس و پلاگ، ) های فرهنگی احیا کند.برای زندگی اجتماعی از طریق تولید نظریه

یدا  "هداهای انسانی و فرهنده آندرباره گروه"ندارهای نظری دیگر انسان شناسی به مجموعه ایی از پ

یک سنت فکری در ادارک خاص از انسان و یا به یک روش علمی در شدناخت رفتدار انسدان اطلداق 

مدردم شناسدی بده انسدان  ( این حوزه مطالعاتی با گدرر از جامعده شناسدی،73: 1731 ریویر،) شود.می

 
1 .Anthropology 
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 "ن شناسدی بده مطالعده بدر موجدودات انسدانی در همده ابعدادانسا "(71همان: ) شناسی رسیده است.

ای و دائدره المعدارفی این علم از وجه میان رشته ( در این معنی،77: 1733 اوژه و پل کولن،) پردازد،می

 (3همان: ) توان آن را غیرتخصصی به شمار آورد.برخوردار است اما نمی

و از آن بده انسدان  سدی بده مدردم شناسدیای جدیدتر از جامعده شناانسان شناسی سیاسی رشته

هدا بلکده شدناخت و نه فقط تحلیل امدر سیاسدی در دولت "شناسی به صورت عام است که هدف آن 

های سیاسی و نهادهای مختلدف حداکمیتی... و شدناخت تحلیل گوناگونی تاریخی و جغرافیایی سازمان

: 1731)ریدویر،"بخشدند.شته و مشروعیت میپندارها و نماهایی که قدرت را بنیان گرا های اندیشه،نظام

انسان شناسی سیاسی بده انسدان در  ( اگر انسان شناسی را به مطالعه عام درباره انسان محدود کنیم،117

انسان شناسی سیاسی با گدرر از گدروه تدا  پردازد.عرصه سیاست یا به تحلیل انسان در ابعاد سیاسی می

( 131: 1731و فکددوهی، 13: 1733ژه و پددل کددولن،قبیلدده بدده دولددت و قدددرت رسددیده اسددت. )او

ی بشر در عرصه سیاست است و مایل اسدت تدا هاتجربهتلاشی برای فراتر رفتن از شناسی سیاسیانسان

ی اشدعبه شناسدی سیاسدیانسان این رو، از را به مثابه یک امر سیاسی بشناسد، انسان به عنوان یک علم،

سی است اما ایدن علدم برخلداف علدم سیاسدت کده بده نسدبت از علم جامعه شناسی یا علم مردم شنا

، پدردازدیمدی سیاسی بدا قددرت هاگروهکه به نسبت ساختارهای سیاسی با قدرت و با جامعه شناسی 

مشدترک  خصیصدهکده بده مطالعده  انددانسدتهبرخی انسان شناسی سیاسی را علمی  اگر متفاوت است.

 ترکوچدکی سیاسدی هانظامیا به شناخت سیاسی  یهاامتوصیف و تحلیل نظیا به  های سیاسیسازمان

از دولت توجه دارد از آن رو است که تأثیر و نقش مستقل انسدان از دولدت و جامعده را بدر سیاسدت 

یک بازاندیشی فلسفی در باب منشاء جامعه و دولت بده  "توانیمبسنجند لرا، انسان شناسی سیاسی را 

در دولت و جامعده  امدا دقدت در  "های سازماندهی سیاسیشیوهای صرف بر نه مطالعه آورد وحساب

مفهوم انسان شناسی سیاسی آن را از رابطه یک سویه انسان با سیاست یا تأثیر انسدان بدر سیاسدت، دور 

 (9-11: 1731 )بالاندیه، .کشاندیمبلکه آن را به عرصه تأثیر سیاست بر انسان نیز  سازدیم

درک بهتدری از آن عرضده  سازدیمنسان شناسی سیاسی ما را قادر ی اهاهدفتوجه به بسترها و 

خت کده از سدوی اسدتعمارگران بدرای شدنا اندبرشدمردهکنیم: برخی انسان شناسی سیاسدی را علمدی 

حتی در چارچوب میدل افراطدی  استعمارگران و جلوگیری از آن، ابداع شده است.های سیاسی آشوب

انسدان شناسدی سیاسدی را توسدعه  علدم ه با منافع خویش داشدتند،که به انسان کاربردی یا انسان همرا

 ایدن رابطده ندابرابر، در دادند تا سیطره خود بر کشورهای مستعمره را گسترش دهندد یدا تبیدن کنندد.
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ایدن نگداه، انسدان شناسدی  در .اندبودهی مستعمره هاانساندرصدد تحمیل عقاید خود بر  استعمارگران

ی سوق دادن آن برای تدأمین مندافع هاراهتا  پردازدیمبر انسان  هایبالادستیر سیاسی به بررسی نحوه تأث

 حیتوضد ی انسان شناسی سیاسی را به تعیین امر سیاسدی،هاهدفسیاسی بیابد و بدان عمل کند اما اگر 

شناسی سیاسی علمدی اسدت کده  انسان روندهای سیاسی و مطالعه تطبیقی فعل سیاسی، محصور کنیم،

و  هاتیوضدعرونددهای سیاسدی و نیدز، رابطده انسدان و قددرت سیاسدی را در  تأثیر و تأثربه تشریح 

)هدانری  .دهددیمدو در مجموع، نقش انسدان را در رابطده بدا آن، نشدان  سنجندیمی مختلف هامکان

 (71-77: 1731،فاورو

، رک آنتوانستن؛ توانایی داشدتن؛ تواندایی انجدام دادن کداری یدا تددر لغت به معنای  1قدرت -

هدای مختلفدی از : ذیل کلمه قدرت( از نظر اصطلاحی نیدز تعریدف1733دهخدا،) است نیرو و توانایی

 شود:قدرت ارائه شده است که در اینجا به ذکر چند مورد از آنها بسنده می

فرد یا گروه( بده خداطر داشدتن مدوقعیتی در ) قدرت امکان خاص یک عامل"به باور ماکس وبر

ست که بتواند گرشته از پایۀ اتکای این امکان خاص ارادۀ خود را با وجدود مقاومدت روابط اجتماعی ا

بده معندای پدیدد آوردن آثدار  تدوانمیقدرت را نویسد: میبرتراندراسل ( 39:1731عالم،)"به کار بندد.

بشدیریه نیدز در  (33: 1791. )جمشیدی،مطلوب تعریف کرد؛ به این ترتیب قدرت مفهومی است کمی

افزاید که قددرت مجموعدۀ مندابع و ابزارهدای اجبدارآمیز و غیدر اجبدارآمیزی اسدت کده طه میاین راب

: 1731بشدیریه،) برندد.ها برای انجام کارویژه های خود از آنها بهره مندند و آنها را بده کدار میحکومت

کراب محقق واستاد سیاست خارجی، معتقد است کده مقصدود از قددرت در سیاسدت خدارجی، ( 77

 یی یک ملت است در اینکه رفتار و اعمال کشورهای دیگر را به نفع خود تحت تدأثیر قدرار دهندد.توانا

 (133:1717بهزادی، )

داند، به طوری که عملی را که از آنها خواسته شدده گرین قدرت را حد توانایی کنترل دیگران می

د کده در آن، بدازیگری دیگدر داندای میان بدازیگرانی مدیرابرت دال قدرت را رابطه است، انجام دهند.

قددرت »از نظدر مورگنتدا،  دادند.دارد که در غیر این صورت آن را انجام نمیبازیگران را به عملی وامی

سیاسی اشاره به وجود کنترل در روابط متقابل دارندگان اقتدار عمومی و میدان اقتددار عمدومی و عامده 

بده عقیدده هدابز، داند. ها و اعمال دیگران میذهنوی همچنین قدرت را توانایی انسان بر « مردم است.

 .قدرت آدمی عبارت از وسایلی اسدت کده بدرای دسدتیابی بده امدر مطلدوبی در آیندده در اختیدار دارد
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تالکوت پارسونز قدرت را توانایی کلی نظام اجتماعی برای انجام کارهدایی بده  (77 :1731)منوچهری، 

من قدرت را به عندوان نظدام اجتمداعی بدرای بسدیج و تجهیدز »گوید: داند و مینفع اهداف جمعی می

 (111: 1739انصاری،«)ام.منابع برای رسیدن به اهداف جمعی تعریف کرده

تواندایی کنتدرل »باتوجه به آنچه گفته شد، دو نکته اساسی در تعریدف قددرت عبدارت اسدت از 

ت ملدی را نیدز بایدد تواندایی کنتدرل به همین ترتیب، قدر« دیگران و توانایی دستیابی به نتایج مطلوب.

 الملل تعریف کرد.المللی و توانایی تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب در نظام بینبازیگران بین

 یخددا ،7اندو ز، یک چهره از دو چهره سیاسدت، چدون 1به باور موریس دوورژه: سیاست -

خداص و معندی حقیقدی آن،  یعدت، طبجوهر سیاست "اسطوره ایی یونان باستان، زشت و نازیبا است:

دو چهره، مظهر حقیقدی دولدت  یزانو ، خدا یراست که همیشه و همه جا ذوجنبتین است. تصو ینا

( که البته، اغلب سیاست به معنای زشت و نازیبا در تاریخ بشر، حیدات یافتده 3: 1719دوورژه،) "است.

سیاست علمی است که به مدا "رفته است:چنین به کار گ7است. همین معنا از سیاست را هارولد لاسول

)مدک آیدور،  "؟بدردیو چدرا م بدردی؟ چگونده مبدردی؟ کجا مبردی؟ چه مبردی: چه کسی مآموزدیم

آن کده سیاسدت  نخسدت توان گفت: درباره سیاست دو دیددگاه وجدود دارد.یم( بنابراین 711: 1711

، زیرپاگراشدتن هاانسدان، قتل هاعفتهتک ها، یمانپ نقص یعنی: زورگویی، فریب کاری، نیرنه بازی،

ای بدرای دسدتیابی بده یلهوسدهرگونه اصول بشری، عقایدد مدرهبی، اخلداق انسدانی و اسدتخدام هدر 

ره(، ) یندیخم( در دیدگاهی دیگر که امدام 77: 1731ابوالحمد، نامقد  )ی ناپاک، نامشروع و هاهدف

شود. در ایدن دیددگاه، سیاسدت یملیاء الهی تقسیم در صدر آن قرار دارد، سیاست به سیاست انبیاء و او

 (113امام خمینی، بی تا: مردم )یعنی: اصلاح امور دین و دنیای 

 پدردازدیمدر واقع، سیاست به مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و نحوه سهیم شددن در آن 

کندد و یمبررسدی ی مختلف هامکان( و نیز، همه اشکال روابط قدرت را در زمان و 171: 1713دال، )

: اولداً( برپایده ایدن تعداریف، 17: 1731ابوالحمدد، ) نمایاند.یمجهت و چگونگی اعمال این قدرت را 

 ،حکومدت شود که با قدرت مرتبط است و مسدائل مربدوط بده دولدت،یمامور سیاسی به اموری گفته 

 یدردگر برمدی و گسدترش قددرت و حاکمیدت بدر افدراد را د حفد  یت و مانند آن و نحوه کسب،امن

یاً: موضوع علم سیاست را برخی قددرت و بعیدی دولدت و ثان( 717: 1731آقابخشی و صمیمی راد، )

 
1
 .Maurice Duverger 

2. Zanoos 
3
 .Harold Lasswell 
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موضوع علم سیاست را قدرت سیاسدی بددانیم هدم قددرت و  چنانچه .اندگفتهگروهی قدرت سیاسی 

عداملی، ) .سدازدیمگردد و ترکیب آن دو، همان قدرت سیاسی را به ذهن متبادر یمهم دولت را شامل 

 (17بی تا، 

 

 انسان شناسی سیاسی در ایران معاصر

انسان شناسی در ایران، دو رویکرد دانشگاهی و غیررسمی یافته که دومی برخلداف اولدی، وجده 

 در سه بعد ناسیونالیستی و مارکسیستی و اسدلامی اداهر شدده اسدت. سیاسی پیدا کرده و در این وجه،

ایما و اشاره( است و البته اغلب مدروجین آن غیردانشدگاهی ) استعاره زبان این نوع از انسان شناسی ها،

هرچند حیور همده ایدن انسدان  اند.بیرونی و ترکیبی اما با جهت گیری فرهنگی در سه عرصه درونی،

ها در مقطعدی از تداریخ معاصدر نشدو نمدای توان در تاریخ ایران دید اما هر یک از آنشناسی ها را می

ای که در دوره رضاخان با نگاه باستانی توأم با گرایش به غدرب مواجده ایدم و د به گونهانبیشتری داشته

بینیم و پدس از آن، اغلدب بدا نگداه شدیدترین نگاه مارکسستی به انسان سیاسدی را مدی 1771در دهه 

 (77-19: 1733فاضلی، ) جدیدی به انسان در عرصه سیاسی اسلامی روبرو هستیم.

های افکارسوسیالیسدتی ایراندی ریشده در سدالانسان شناسی سیاسی: مارکسی و -سوسیال -1

مدرگ: ) پیش و پس از مشروطه و اغلدب در متفکراندی خدارش نشدین چدون محمددامین رسدول زاده

( 1711مدرگ:) ( و ماکسیم گدورکی1771مرگ: ) ( برتولد برشت1771مرگ:) (، ابوالقاسم لاهوتی1777

مارکسیستی بیش از آن که از درون نشدأت بگیدرد، -الیستیداشت در واقع، انسان شناسی سیاسی سوسی

های قبل و بعدد از تزارهدا، بسدیار برجسدته ریشه در بیرون داشت و در این بیرون، نقش و رنه رو 

جدال بین این مکتب با دیگر مکاتب و سرخوردگی انسان از اوضاع زمانه با دو جنده بدزرگ و  است.

 آن، از عوامل شکل گیری و رشد چنین انسدان شناسدی اسدت.مسأله نفت و اصلاحات ارضی و نظایر 

المدت=( ) نور=انقلابی( است یدا بیگانده) ( در نگرش سوسیالیستی انسان، یا خودی777: 1791امینی،)

 "و این معیار، سیاسی یا غیرسیاسی بودن او را در برداشت، اندیشه ایی که در مورد غیرخودی تدا شدعار

رفدت. انسدان در ایدن اندیشده، بده ( جلو می31: 1719)پاز، "جایت بنشینمتو از جایت برخیز تا من بر 

انسدان بده  گرفدت.مردم و وطن دوستی مدورد سدتایش قدرار می شد.تلاش و حق طلبی فراخوانده می

عشدق  وفداداری، امر سیاسی بر توجه به شوراها استوار بدود. گشت.کسب رفاه به هر قیمتی دعوت می

 (717: 1791امینی، شد. )و احسا  ستوده می
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انسدان  در ایران سوسیالیسم و بعدها کمونیسم به دلیل کوبیدن بدر طبدل مبدارزه بدا فقدر و الدم،

انسانی که حامی عددالت بدود  کرد،سیاسی با نگرش چپ و در قواره جدال با شر و اهریمن تربیت می

بدرد. ایدن ندوع نگدرش، گرارند و در پی آزادی، صلح و صفا بسر میو در مخالفت با ستمگر، عمر می

ماند و به انسان امدروز هرگدز کرد که در درد انسان دیروز، میانسانی را در سیاست و کیاست طلب می

دید و به استبداد و انقیاد داخل، بدی توجده بدود این انسان، تنها استثمار و استعمار را درد می رسید.نمی

خواندد ریا مشکلی نداشت و آن را اصلاً اسدتبداد نمیبا برپایی و مشروعیت دیکتاتوری پرولتا از این رو،

لدرا  پریرفت و با چندصدایی و تکثدر بیگانده بدود،و نیز هیچ انتقادی را از خود و جامعه مطلوبش نمی

چنین انسدانی  بی لبخند و عبو  ترسیم کند، اخم آلود، نباید تعجب کرد که انسان سیاسی را متعصب،

خائن و مزدورند مگر خلداف آن،  جاسو ، به این که همه توطئه گر،کلی نگر است و به شدت پایبند 

: 1733کونددرا، ) رو به نیچه داشدت. انسان سیاسی فردی است که نوامید است و از این رو، ثابت شود.

9) 

مداهی قرمدز و مدر  آمدین بده وضدوح  های صبح روشن،حاصل این نگرش به انسان در داستان

از ایدن رو، در اشدعار نیمدا کده رنده و بدوی  شدد،رد انسدان میمشهود است و این کلمدات، رمدز د

یافت، انسان سیاسی انسانی است که در به پایان بردن شب سیاه سدرمایه داری حاضدر سوسیالیستی می

( امدا بدا مدرگ لندین، نگداه امیددبخش بده 13: 1731مهاجرانی،)"قله کوه شد یکسر ابلق"و ناار است:

دی که علیرغم باقی ماندن حزب تدوده بدر افکدار اسدتالینی، هدواداران سوسیالیسم ترک برمی دارد تا ح

هدایی چدون و سوسیالیسم تبدیل شدند کده حاصدل آن رمان دیروز به مستقلان امروز در نگاه به انسان

رمان ده جلدی کلیدر محمود دولت آبادی است که کشاورزان را به حیواندات سدیاه و آفتداب سدوخته 

 انسان سیاسی او انسانی است که درگیدر تیداد شدهر الفت با حکومت ندارند.کند که نای مختشبیه می

او در جدال بین طراری و عیداری  رعیت( است و با فقر و غنی در نزاع دائمی است.) ارباب( و روستا)

 (733: 1791امینی، ) خورد.غوطه می

ز و پسدرک عروسدک سدخنگو، کچدل کفتربدا های اولدوز،در حالی که صمد بهرنگی در داستان

هویت و عددالت  غیریت، لبوفروش به دنبال ترسیم مفهوم انسان معترض است که از ویژگی استقامت،

او در آنجایی کده بده ثروتمنددان اجدازه  و جدال با مالکیت خصوصی و غرب ستیزی برخوردار است.

و  711همدان: ) کنددهد تا آثارش را بخوانند، انسان را به دو انسان، سیاسی و غیرسیاسی تقسیم مینمی

کندد و طبیعدتش ( شاملو که از استالینیسم برید اما از سوسیالیسم هرگز، انسان را در مبارزه، معنا می733
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چندین انسدانی  خواهندد،ها، انسدان را غیرسیاسدی میداند و از این رو، دیکتاتوریرا یکسره سیاسی می

خدود را "( و چندان 733: 1737مختداری،)"پریرش و انکار است. حق و باطل، مرگ و زندگی،"معیار 

( انسدان 731: 1791امینی، )"اندازد تا به قول دهخدا یا روی بدان سرخ کند یا گردنبه آغوش خطر می

 خشن و دارای سوء ان به ایدن و آن اسدت. برخوردار از کیش شخصیت، خود شیفته، سیاسی شاملو،

 (11: 1733مجابی، )

فیلم ترکمن سداخته امیدر شدروان، فدیلم روسدتازاده دماونددی  فیلم بلوچ ساخته مسعود کیمیایی،

اند البتده ایدن ساخته مجید محسنی و ... تصویری از انسان و سیاست در عرصه سوسیالیست ارائه کرده

رژیم پهلوی هم بدا انسدان سیاسدی کده در  اند.بدان معنا نیست که سازندگان آن نیز، چنین هدفی داشته

وسیالی چون اقناع ایدئولوژیک روستائیان به عدم مهاجرت به شدهرها دفداع های سحد اعتدال از ارزش

هدا و ( رضدا میرلدوحی کده بدا اقتبدا  از کتداب موش11: 1711تهامی ندژاد، ) کند، مخالفتی نداشت.

کندد، های جان اشتاین بک، روابط فرادستان و فرودسدتان شدهری را در فدیلم تپلدی بازسدازی میانسان

داریوش مهرجویی در فیلم پستچی تصویری از یک انسدان  کند.ان سیاسی ارائه مینمای دیگری از انس

کشدد کده پدس از مشداهده همخدوابگی جهان سومی به بن بست رسیده در قد و قامت تقی به رخ می

کشدد و خدود نیدز بده جوخده اعددام همسرش را می شود،زنش با یک مهند  فرنه رفته، دیوانه می

 نفدی، مارکسی بدر اعتدراض،-( نتیجه این که انسان سیاسی سوسیال791: 1791امینی، ) شود.سپرده می

کوبید و انسان را در جددال دائمدی طبقداتی و در حدال مبدارزه بدا بیداری و مقاومت پای می طرد، رد،

کرد، انسانی که در میدان مبدارزه بدورژوازی شدهری و ندامو  کهنگی و ارتجاع تصویر می پوسیدگی،

 1913های انقلداب مارکسیسدتی هدا و خواسدتهرد. البته ایدن صدفات را مددیون ارزشروستایی قرار دا

 ( مصداق برجسته قهرمان انسان سیاسی، چه گوارا و فانون است.791همان: ) روسیه بود.

از زمانی که پای ایرانی به غرب مددرن بداز شدد  لیبرالی و انسان شناسی سیاسی:-ناسیونال -2

ییر نهاد. فراموشخانه، مجمع آدمیت، دانشجویان، سیاست مداران و تجداری کده ها به جهان رو به تغنگاه

پیش و پس از آن، به غرب رفت و آمد پیدا کردند، پیشقراولان گره خوردن نگاه ناسیونالیستی بده نگداه 

بدا مشدروطه و میددان داری روشدنفکران غدرب  لیبرالیستی به انسان در قامت اجتماع و سیاست است.

تری یافت و ایدن امدر در دوره رضداخانی و پدس از آن، چندان ن ایرانی هویت سیاسی غربیانسا باور،

شدت گرفت که انسان نه در قواره دینی پیشامشروطه بلکه در قالب ملی پسامشروطه هم رنده باخدت 

چندین موضدوع و گدرایش یدا تغییدری را  تری پیدا کدرد،و از فرق سر تا نوک پا رنه و بوی غیربومی
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 در آثار برخی از نویسندگان زیر به مثابه مشت نشانه خروار مشاهده کرد:توان می

زبان و انسان ایرانی را به خوبی شدناخت و آن را در  محمدعلی جمالزاده در عمر درازش، تاریخ،

هدا و رنج های او بیانی از آرزوها،داستان های کوتاه و در وصف انسان ایران زمین به کار گرفت.داستان

یدک  از آنچه شناخت جمالزاده از انسان ایرانی را رنه و بدوی سیاسدی بخشدید، ی مردم بود.هاشادی

اش در مشدروطه بده دار هدای انقلدابیسو، تأثیر پریری از پدر مبارزش بود، پدری کده بده علدت وع 

بده  آویخته شد و از دیگر سو، خود نیز در جریان جنه جهانی اول در شمار خیل مبارزان قرار گرفت.

سوئیس( و آشنایی با فرهنه و ادبیات غرب باعن شد تا تصدویری ) لاوه، زندگی طولانی او در اروپاع

ناسیونالیسم وطنی و لیبرالیسم اروپایی از انسان ایرانی ارائه دهد. دفاع او از ادوارد براون هم به آن دلیدل 

در انسدان ( 11: 1711الزاده،جمد)"شدناخت.ایران و ایرانی را بهتر از هر کس می "بود که باور داشت او

کتاب خلقیات او تجسدمی از  شناسی جمالزاده انتقاد از ساختارهای معیوب انسان ایرانی، مشهود است.

های انسان ایرانی یا آینه ملت است و به همین دلیدل، انسدان ایراندی را در دسدتیابی بده توسدعه، کاستی

فسداد در انسدان ایراندی چندان  در سرها بیدرون آورد.تواند سری ها او نمیبا این کاستی دید.ناتوان می

( علدت 1همدان: ) توان از رفع کلی آن سخن گفدت.اش رفع نگردد نمیریشه دوانده که تا علل واقعی

عقب ماندگی ایرانی اصلاً به غرب و استعمار ربطی ندارد بلکه فقط محصدول فرهنده خدودی اسدت. 

نهدد و علدت وارفتگدی ایراندی را اختلداط م فراتدر مییک قد "فارسی شکر است"جمالزاده در داستان 

در این نظام فرهنگی افدرادی یدک شدبه بده قددرت شداه عباسدی و ثدروت آقاخدانی  داند.فرهنگی می

 (17: 1733فاضلی، ) گیرد.ای و توسعه ایی شکل نمیرسند لرا نخبهمی

خلقیدات ایرانیدان دوره شداه  کتاب عقاید النساء اثر جمال خوانساری پیش از جمالزاده به انتقاد از

سیاسدی مدردم آن -سلیمان صفوی پرداخته و کتابی است که به ریشدخند خرافدات و عقایدد فرهنگدی

کتاب حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریده نگداهی دیگدر بده آداب و رسدوم  روزگار پرداخته است.

د انتقداد گرفتده اسدت و آن هدم دوره ناصرالدین شاه قاجاری و رفتار عامه و خاصه از دربار را نیش تن

امثال و حکدم و چرندد و پرندد علدی  نیز، نگاهی چون جمالزاده به فرهنه معیوب سیاسی ایرانی دارد.

کشدد کده اند که نمایی از فرهنه سیاسدی دوره پهلدوی را بده تصدویر میهاییاکبر دهخدا دیگر کتاب

 اید به سرا  جلال آل احمدد رفدت. )همدان:ها بتر است اما بیش از اینهای پیشبخشی از بقایای دوره

13-11) 

جلال آل حمد تصویری از یک انسان شناسی لیبرالیستی در کتاب غرب زدگی در مقدام نقدد بده 
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در انسان شناسی آل احمد، انسان ایرانی مقلدی شده اسدت کده عاطفده و اندیشده  آن ارائه کرده است.

فرهنه غربی در تار و پود زندگی ایرانی نفدوذ کدرده گیرد زیرا: سیاسی و اجتماعی خود را از غرب می

این فرهنه غربی چنان بر انسان ایرانی مسلط شده اسدت  اش تهی کرده است.و آن را از هویت واقعی

رفتارها و الگوهای زندگی فردی و جمعدی او را در عرصده سیاسدت، اقتصداد و فرهنده  ها،که ارزش

چنین انسانی به جای ساختن ماشین به دنبال مصرف کیدف  باشد.سازد بدون آن که کاملاً از آن آگاه می

تن بده دموکراسدی  پریرد،رود و حزب غربی را میو کفش، قاشق و چنگال، جوراب و کفش غربی می

 (113 :1711آل احمد، ) سازد.دهد و پارلمان را جایگزین شورا میغیروطنی می

به دنیای سیاست و اجتمداع آمدده چدون  انسان در آثار صادق هدایت تصویری است که اشتباهی

از این جا مانده از آن جا رانده است انسانی که معلق بین این یا آن یا آویزان بین شرق معنوی و غدرب 

انسان هدایت، انسانی است که در تب و تاب باورهای مدرهبی اسدت امدا اسدیر  مادی( است.) سیاسی

رای ایراندی از دسدت داده و او میدان ایدن و آن مرهب و غرب، افسونگری خود را ب دنیای روشنگری.

سازد پر از دوز و کلک، فحدش و فحاشدی، خدرت، پدرت و هاش و واش مانده است و از او انسانی می

ها بریدده و بده انسدانی کده از سدنت کندد،...او از انسان تصویری در تاریکی که از نفس افتاده، ارائه می

هدای ت آن است که زندگی انسانی زمانه را عریان و واقعیتقصد هدای های غربی نپیوسته است.ارزش

خرافدات و عقدب مانددگی و فرومدایگی -آن را نشان دهد. او انسان زمانه خویش را مملدو از جهالدت

نوعی نهیلیسم مشدهود اسدت کده  : پیشگفتار( در تصویر هدایت از انسان ایرانی،1737بهارلو، ) دید.می

هرچند نهیلیسم به معندای نفدی هدر واقعیدت سیاسدی  رسمیت ندارد. هیچ گونه ساختار سیاسی، در آن

 دید.اجتماعی است اما هدایت واقعیت را تلخ و ناگوار می

هایی که در ندوع و اسدا  نگداهی کده بده آل احمد و هدایت با تفاوت انسان شناسی جمالزاده،

اده اقتبدا  از غدرب و آل جمدالز مشدترکند. انسان دارد در این که نگاهی دینی یا مارکسیستی نیسدت،

احمد رویکرد به درون و هدایت نه این و نده آن و احتمالداً پدوچ گرایدی را تبلیده کدرده اسدت. نبایدد 

ها بر قهرمان پدروری اسدت و بدیش فراموش کرد که نگاه این سه تن به انسان در مقایسه با مارکسیست

ها انسدان را مسدتقیماً آن رفت.سخن میها، مثبت و خوشبینانه است و در آن، از خشونت کمتر از چپی

کردند و انسان معترض آن اغلب در اعتراض با پیامدهای اخلاقی و اجتمداعی بسدر درگیر سیاست نمی

 (739: 1791امینی،) برد.می
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آغازگر شکل گیدری مفهدوم انسدان سیاسدی معاصدر اسلام انقلابی و انسان شناسی سیاسی:  -3

ا: انسان در نگاه او، مبارزی است که با تسلیم مخدالف اسدت امدا نده زیر شیعی، سیدجمال الدین است،

آورد انسانی که اعتقاد به تواندایی ذاتدی اسدلام بده تسلیم در برابر خدا بلکه در مقابل زور، سر فرود نمی

داند، چندین انسدانی راهبری بشر دارد و نیل به آن را در گرو بازگشت به منبع اسلامی و عقل انسانی می

ستیز با استبداد و استعمار اسدت از آن رو کده ایدن  گیرد که اولین گام آن،اه رستاخیز دینی قرار میدر ر

اقبدال لداهوری پدا در جدای پدای سدید  دو، دو عامل بازداشتن انسان از نبرد در میدان سیاسدت اسدت.

( او 11: 1711شدریعتی، ) نالید از فرندهگراشت و تصویرش از انسان سیاسی، آدمیتی است که زار می

کند بدا ایدن تفداوت کده انسدان لداهوری، هم همانند سید انسان را در بازگشت به خویشتن تعریف می

غرب( است تا با درون، به علداوه، بدیش از سدید، انسدان را در اسدارت سدنن ) بیش، در ستیز با بیرون

آن  ای مدرد حدر.آنچده از خداک تدو رسدت  "نمایاند از این رو که گفته است:شرقی نه اسلامی رخ می

 )همان("اند.خود گلیم خویش بافته اند.آن جهان بینان که خود را دیده فروش و آن بپوش و آن بخور.

انسدان سیاسدی  تر از اقبال و البتده بیشدتر از آن،علی شریعتی کمتر از سید اما با رویکردی ترکیبی

کندد کده ترسیم می ت انسانی مبارز،هایی از سوسیالیسم و اسلام در قامخود را در برجسته کردن ویژگی

زد.انسدان های سیاسی او را در قبدال خودآگداهی رغدم میواکنش به از خودبیگانگی، دال مرکزی کنش

-یزیدد، ابدوذر-حسدین قابیدل، –اشدرافیت، هابیدل  -شریعتی انسانی است که در تعارض بین ریاضت

( و این تعارض، ایده ایی است که بسدیاری آن 11: 1731شریعتی،) پیمایدعلوی راه می-صفوی عثمان،

( او انسدان را بدر 7: 1719شریعتی، ) دانست.را عاریتی از کمونیسم اما خود او آن را از مکتب تشیع می

ع(، انقلدابی، مردمدی و علدوی معرفدی ) جهاد امام حسدین-ع( و عقیده) امامت امام علی -مدار عدالت

لداهوری، فدانون، فیلسدوفان و جامعده  پژواک صددای اسددآبادی، ز انسان و جهان:گفتمان او ا کرد.می

هایدگر، وبر تدا ماسدینیون، گدورویچ،  از جمله هگل، مارکس، 71و  19شناسان آلمانی و فرانسوی قرن 

ترین ایدرادی عمدده( 711: 1791امینی،) التوسر و حتی فیسوفان متأخری چون فوکو را در خود داشت.

م و مصداق انسان معترض شدریعتی وارد اسدت ابتندای آن بدر تفکدری ضدد دیدالکتیکی و که بر مفهو

 (117: 1731شایگان، ) منجمد و مبله و مروش آگاهی کاذب است.

انسان به مفهوم کلی و جزئی )انسان سیاسی( در نگاه مطهری داستانی دیگری است کده در عدین 

این نگاه همانی است که از سدوی امدام و رهبدری بده  ت.اقبال و ...با آن متفاوت اس ارتباط با نگاه سید،

ترین نگداه شهید باهنر و ... بایدد سیاسدی نگاه اینان را در جوار نگاه شهید بهشتی، تأیید آمده از این رو،



 

 

68 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ت پ
س

سیا
ژ

ی
وه

 
ی

سان
م ان

لو
ر ع

 د
ول

تح
 

ه 
ور

 د
،

1
ه  

ار
شم

 ،
2

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

2
 ،)

ان
ست

تاب
  

14
11

 

ره( همه آن را، عین سیاست و دیاندت دانسدته ) به انسان در قواره اسلامی معاصر دانست که امام خمینی

 است.

در ندزد  هم حیوان است و هم فرشته لرا فراتر از یک حیوان ناطق است از ایدن رو، انسان اسلام،

تدر، تنهدا خدا هم مرمت شده و هم مدح هم به عرش اعلی راه دارد و هم در اسفل سافلین جدا و مهم

انسدان را در ندزد خددا موجدودی  در گدام اول، اوست که قادر است سرنوشت خدویش را رقدم زندد.

( با دسدتانی پدر از تمدام اسدماء 111انعام:) دهداو را جانشین خویش در زمین قرار می یابیم که خدامی

( آنچده در زمدین اسدت را مسدخر وی 37سدپارد )احدزاب:( و امانت خود را بدو می71ملکوتی )بقره:

( تا بتواند به رسالت آسمانی خویش که همان خلیفده الهدی باشدد، عمدل کندد زیدرا: 79سازد )بقره:می

( و بازگشدت او را بده سدوی خدود رقدم 31نزد خدا از شرافت و کرامت برخوردار است )اسراء:انسان 

( و موجدودی سدتمگر 3سجده:) دهد که آفرینشش از گل استاما به او ترکر می (1انشقاق:) زده است.

( و ...شدمرده شدده 11اسدراء:) عجول (،3علق:) (، طغیانگر11حج:) (، ناسپا 37احزاب:) و بسیار نادان

ندور و المدت، ملهدم  انسان موجودی نیمه ملکوتی و نیمه مادی، زشت و زیبا، "خلاصه این که: است.

 (17بی تا:  مطهری،) ضعیف و قدرت و ...تصویر شده است. به خیر و شر، آزاد و مسئول،

شود؟ و چگونه سرنوشت خدود را رقدم مدی چنین انسانی چگونه با سیاست و قدرت مواجه می

جمدادات( یدا ) ان موجدودی اسدت کده دارای نقشدی والداتر از موجدودات فاقدد نقدشزند؟ و ... انس

حیواندات( ) نباتدات( یدا موجدودات دارای نقدش آگاهانده غیرآزادانده) موجودات دارای نقش ناآگاهانه

سدازد سرنوشدت ناشی از برخورداری از عقل و اراده است کده او را قدادر می این ویژگی انسان، است.

تر دامنده وسدیع کلی بخواهد، بسازد و این نقش دارای سه تفاوت عمده وسعت بیشتر،خود را به هر ش

هدا انسدان را تواندا این ویژگی ها در مقایسه با نقش سایر موجودات است.و استعدادخودساختگی نقش

تواندد خویشدتن را در او تنهدا موجدودی اسدت کده می خواهد، بشود و از ایدن رو،کند تا آنچه میمی

( تسدلطی را خددا بدرای انسدان 11همدان:) اول و سرنوشتش را در مرحله دوم، انتخاب نمایدد.مرحله 

نسبت به طبیعت و موجودات دیگر فراهم آورده بدان جهت است که او بتواند حکومت تشدکیل دهدد 

راه و آن را برای تأمین نیازهایش به خدمت بگیرد البته خدا راه را به انسان نمایانده اسدت و او بایدد یدا 

( از سوی دیگر، انسدان موجدودی اسدت کده تواندا 1دهر:) سپا  گزاران را برگزیند یا راه ناسپاسان را

اش را بسازد و ایمان، چگونه سداختن است تا علم بیاموزد و ایمان بیندوزد که با علم، خودش و جامعه

ند که سدیدقطب ندام آن را شوانسان و جامعه همان چیزی می آموزد اما اگر علم و ایمان نبود،را بدو می



  


66 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
س

و 
ت 

در
، ق

ن
سا

ان
 تا

در
ت 

س
یا

ن
د آ

نق
و 

ن 
را

 ای
صر

عا
خ م

ری
 ... /

ی
ود

یر
ش

  

 

تواندد آزادانده راه خدود را انسان آزاد آفریدده شدده و می آزادی نیز چنین است. جاهلیت گراشته است.

-73مطهدری، بدی تدا:) محیط و ...مواجه است برگزیند اما او در این راه با محدویت های چون وارثت،

کمی را در هر شرایطی، اختیدار کندد مانندد تواند هرنوع حکومتی یا هر نوع حا( به گونه ایی که نمی71

طلبید اما بر پایه قاعده انتخاب بد از بددتر کده حداکی از شدرایط آیت الله نائینی که حکومت فقیه را می

 محیطی دوره مشروطه است، به مشروطه سلطنتی تن داد.

ی اسدت آید که قهدری و جبدربه باور شهید مطهری، انسان با یکسری صفات موروثی به دنیا می

 کندداما همین صفات او را در انتخاب حکومت یا در ورود به سیاست، دچار محددودیت گدزینش می

پدریرد آید و لرا یا خود آپارتایدد را می( به عنوان مثال: سیاه پوست رنگین پوست به دنیا می11همان: )

نسان شرقی کده شخصدیتش به اعتقاد تأیید نشده برخی مستشرقین، ا شود.و یا آپارتاید بر او تحمیل می

بدرد و لدرا نداگزیر اسدت بده در محیط کدم آب آن دیدار شدکل گرفتده اسدت، خشدم را بده ارث می

هایی کده های استبدادی تن دهد یا خود، حکومتی را تأسیس کند که توتالیتر اسدت یدا انسدانحکومت

قددرت و  ف حکومدت،شوند به همان میزان در کم و کیبرند و یا علیل زاده میشجاعت را به ارث می

دهند که دسدت برتدر را در سیاسدت در اختیدار ها به خود حق میچشم آبی اند.سیاست، توانا یا ناتوان

بده خدود حدق  اندد،کنندد ندژاد خالصگمان می ها و اسلاوهاداشته باشند یا آنانی که چون صهیونیست

 کنندد.ا خواسدت الهدی تلقدی میدهند بر دنیا سیطره یابند و هر حرکت مخالف را دشمن و مغایر بدمی

سدازد یدا اند که آن را ناگزیر میبرخی نیز تولد هر انسان در طبقه خاص را سرنوشت محتوم آن دانسته

ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه بر آن است کده تربیدت زنانده  همیشه فرمانبر باشد یا فرمانده.

هدا درضا منتقل کدرد و او را در کنتدرل بحرانشاه، خوی خطرنکردن سلسله پادشاهی ایرانی را به محم

( یدا هدانتینگتون طبقده متوسدط شدهری را بده دلیدل 33: 1731دوره سلطنتش بی دفاع کرد )زوندیس، 

حتدی شدواهد دیگدری از  تأثیرات خاص شهرنشینی، عامل اصلی انقلاب اسلامی در ایران دانسته است،

 تددوان بدده میددان آورد.می نامددد،های ارثددی انسددانی بددر سیاسددت میآنچدده مطهددری محدددودیت

 (177: 1737هانتینگتون،)

های شهید مطهری، تأثیرقهری و اجباری محیط زاد و ولد و محیط رشدد و نمدا بدر بر پایه نوشته

( در واقدع، 11مطهری، بی تدا:)توان بسط داد. شکل گیری نوع انسان سیاسی یا رفتارهای سیاسی را می

ا زمینه کافی را برای فعالیت سیاسی برنمی انگیدزد از ایدن رو، میدزان منطقه سردسیر و گرمسیر انگیزه ی

مشارکت سیاسی آنان، اندک است، البته عواملی دیگر محیطی به نقض و نقدص ایدن قاعدده یدا قدانون 
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کند مثلاً: مونتسکیو در کتاب روح القوانین، رابطه معناداری بدین حکومدت مشدروطه و آب و کمک می

( یدا توکویدل بده رابطده بدین دموکراسدی و 1779:171مونتسکیو، ) کندرقرار میهوای معتدل انگلیس ب

( و 771: 1791توکویدل، ) گدراردمحیط آب و هوایی آمریکا در کتاب دموکراسی در آمریکا صدحه می

نیز کارل ویتفوگل، شکل گیری استبداد در مشرق زمین را ناشی از دعوا بر نحوه تقسدیم و اسدتفاده آب 

ها در طرح خاورمیانه بزرگ بدا ایدن پدیش فدرض کده ( یا آمریکایی31: 1791ویتفوگل، دانسته است )

افتادند تدا  7171خاورمیانه به دلیل فیای محیطی، تروریست پرور است درصد اجرای برنامه ایی شبیه 

ها آمدده به زغم خود، ریشه تروریست را در آن بخشکانند. بی هیچ شک و تردیدی آنچه در این نظریه

ها از رابط دادن بدین محدیط و سیاسدت و تدأثیر آن بدر انسدان واقعیت انطباق کامل ندارد اما همه آنبا 

تأثیر جغرافیا یا محیط جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در علدومی چدون ژئوپلتیدک و  حکایت دارند.

ورا رابطه آب با پیروزی یدا شکسدت در جنده را در حادثده عاشد ژئواستراتژی ااهر من شمس است.

آورندد هدوا خواهد به جنه با معاویه برخیزند، بهانده میایم و یا زمانی که علی )ع( از مردانش میدیده

توان جنگیدید یا قم علی رغم واقع شددن در منطقده گرمسدیری امدا در گرم است و در هوای گرم نمی

ل باقی مانده تدا حددی همچنان فعا ره(،) طول تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوره نهیت امام خمینی

 که شاه بارها کوشید، مرکز فعالیت حوزه علمیه تشیع را به نجف منتقل کند.

عامل مهمدی در رنده و بدوی سیاسدی  محیط اجتماعی به شکلی که شهید مطهری مطرح کرده،

( در تکدوین خصوصدیات 11مطهری، بی تا:)کند: گیرد. او اشاره میایی است که یک انسان به خود می

روشن است فار  زباندان، نقدش سدهم بیشدتری از  مرهب و ...بسیار مؤثرند. دین، آداب، ن، زبان،انسا

کدافی اسدت در تأییدد ایدن سدخن، بده خیدل عظدیم وزرا از دوره  اند،سیاست ایران را در اختیار داشته

 میندی( یا در دوره نهیت امام خ11: 7 ش ،1737مشروطه تاکنون نگاهی موشکافانه بیندازیم )شجیعی، 

اغلدب بده  اندد.های ضد دولتی به مناطقی اختصاص داشدت کده فدار  زبدان بودهره( عمده حرکت)

شود که این امر تنها بده دلیدل پایتخدت نشدین بدودن ای در سیاست داده میها نقش تعیین کنندهتهرانی

ا ایرانیدان هدا و کردهدا چدون خدود رها هم مرتبط اسدت. بلوچها نیست بلکه به زبان فارسی تهرانیآن

هدای مخدالف صف خود را از گروه اند و از این رو،دانند، هیچ گاه علیه امنیت ایران برنخاستهاصیل می

حفد  ایدران را چدون حفد   خوزسدتان و ایلدام، لرها در لرستان، اند.نظام جمهوری اسلامی جدا کرده

هدا هدا طدی قرنترک اند.شدده اند و لرا در طول تاریخ به سد دفاعی ایران تبدیلنامو  محترم شمرده

اند که برخی را به ایدن اعتدراف کشدانده کده اگدر چنان در حراست از مرز و بوم ایران کوشیده متمادی
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توان گفت پاسداری از ایران بده یکدی از آداب نهادینده شدده بنابراین، می ها نبودند، ایران هم نبود،ترک

ست، همین موضوع در بداره دیدن و مدرهب هدم البتده بده ها انجامیده اها و ترکبلوچ کردها، در لرها،

قطعاً انسان تربیت شده در مکتب اسلام شدیعی، توانسدته سیاسدت را بده  گونه دیگری روی داده است.

کندد، شدهادت و آنچنان که فوکو اعتراف می ای بیاموزد که انقلاب بزرگی چون ایران را پدید آورد.گونه

البته شدهید مطهدری  (97: 1739تاجیک، ) قلاب شیعی ایران بوده است.امامت دو عنصر تأثیرگرار در ان

تلاش برای برقراری عدالت و ادعای حکومدت جهدانی را بده آنچده فوکدو  انتظار بازگشت امام غایب،

 افزوده است. گفته،

کندد و نیدز، حدوادث رفتار و کدردار سیاسدی انسدان را متدأثر می تاریخ و عوامل زمانی نیز گفتار،

آفریند از آن رو که بین گرشته تا آینده، ارتباط جبدری وجدود در ساخت سیاسی انسان نقش میگرشته 

آن گونه که شهید مطهری به درستی گفته است گرشته بدا یدک خدط مسدتقیم بده آیندده متصدل  دارد.

در تداریخ معاصدر ایدران  شود و لرا آن دو را باید دو قطعه از یک فرایند یا جریدان واحدد دانسدت.می

وادث متعدی رقم خورده که حافظه تاریخی ایرانی را با سیاست عجدین یدا از آن دور سداخته اسدت ح

( از این رو، بر پایه نظریه پلکانی تاریخ، این حوادث بده صدورت پلکدانی چندان در 11مطهری، بی تا:)

دوف و اگدر حادثده گریباید اند که فیزیک سیاسی انسان ایرانی را شدکل داده اسدت.کنار هم چیده شده

انسان انقلابی در تراز انقلداب اسدلامی  شد و نیز،جنبش تنباکو زاده نمی گرفت،قرارداد رویتر شکل نمی

خدرداد اسدت. بده  11نهیت نفت تا قیام  های سیاسی موفق و ناموفق جنبش مشروطه،محصول تجربه

ار یک حرکت انقلدابی باشدد تواند و نباید پایه گرایم که هر عالم مرهبی نمیعلاوه، ما به تجربه آموخته

توانند به قیام موفق و براندازی بساط نظام جور دست بزنند که هم زمدان از مرجعیدت بلکه عالمانی می

های ره( توانسدت انسدان) سیاسی و مرجعیت مرهبی برخدوردار باشدند از ایدن رو، تنهدا امدام خمیندی

آیت الله حدائری یدزدی و  آخوند خراسانی، انقلابی و انقلاب اسلامی بیافریند اما مراجعی چون آیت اله

آیت الله مدر  و آیدت  آیت الله بروجردی به دلیل فقدان مرجعت سیاسی و آیت الله شیخ فیل الله،

الله کاشانی به دلیل فقدان مرجعت مرهبی نتوانستند با تکوین و یا تغییر رفتار سیاسی در مدردم، آندان را 

البته شهید مطهدری در کتداب روحانیدت ایدن نکتده را هدم اضدافه  به براندازی نظام جور هدایت کنند.

اند در ارائه تصدویر سیاسدی از انسدان در کند که روحانیونی که روحانی بودن را به معیشت گره زدهمی

قد و قواره دینی، عاجزند لرا بر این نکته که راه پاسداشدت از دیدن، انجدام امدور دیندی بده مثابده یدک 

 شارد.فپای می تکلیف است،
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البتده برخدی از  ها برهدد،انسان سیاسدی در نگداه مطهدری قدادر اسدت از بندد ایدن محددودیت

ها ناشی از قیا و قدر الهی است اما چون آن، تابع نظام علل و اسباب است، محددود کنندده محدودیت

ه عقل و علم، مکلف به انجدام تکدالیف گونداگون از جملد انسان نیست بلکه انسان در چارچوب بلو ،

( قددرت و آزادی عناصدر دیگدری 13مطهری، بی تا:)تکالیف سیاسی چون استوارسازی عدالت است. 

از یدک سدو، امدوری از سیاسدت  کندد.است که سهم انسان از زندگی و حیات سیاسی را مشخص می

 نباید فراموش کنیم کده تواندایی جزء تکالیف انسان است که انسان از توانایی انجام آن برخوردار است.

انسان نیز، محدود است لرا تحقق بخشی به واایف سیاسی تکلیف بمالایطاق نیست بلکه خدا هدم بدر 

( تکلیف را در حد وسع انسانی، وایفده انسدان دانسدته 731)بقره:"لایکلف الله نفساً الا وسعها "پایه آیه

دلیدل کده از تواندایی لرا انسان سیاسی امروز، تکلیفی برای استقرار حکومت جهانی اسلامی ندارد به آن 

به علاوه، نبود آگاهی لدازم بده لدزوم اسدتقرار چندین  لازم برای فراهم کردن شرایطش برخوردار نیست،

واعددوا لهدم مااسدتطعتم مدن  "دارد ولدی مکلفدیم کده بدر پایده آیدهما را انجام آن معداف مدی نظامی،

انسان آزاد قادر اسدت بده سدتیز یدا  ،از سوی دیگر ( آگاهی و قدرت کافی را پیدا کنیم.11)انفال:"قوه...

سازش در سیاست بپردازد و آن جا که پای اجبدار و اکدراه بده میدان آیدد آزادی مخددوش و سیاسدت 

انتخاب سیاسی کده قدرین آزادی اسدت تدابع شدرایطی عقلدی و شدرعی  شود. به هر روی،متوقف می

 خواهد بود.

خواهد بده انسدان پاسدخ یماخلاق "ق دریافت:توان در نگاه او به اخلایمنگاه مطهری به انسان را 

: 7ش  ،1713)مطهدری،  "بدهد که زندگی نیک برای انسان کدام است و آدمیان چگونه باید عمل کنندد.

این رو، اخلاق ارزشمند و متعالی و فراتر از اعمال عادی و معمولی است مشروط بده ایدن کده  ( از191

تعلقات انسانی یدا همدان انسدانیت فدرض شدود. )مطهدری،  انسان به مفهوم ماهو انسان یا انسان بدون

یابد چون که از حوزه مندافع شخصدی خدود خدارش یم( انسان در این معنا، فیلیت 191: 7ش  ،1713

چندین انسدانی بده  (771الدف:  1737شود )مطهری، یمشده و از یک وجه متعالی و مقد  برخوردار 

ه کمال ببرد، مفید است و الا میر. انسان اخلداقی مطهدری، نگرد که اگر او را بیمقدرت چونان ابزاری 

 نگدرد.ینمی قدرت طلبانه قومی بری است و به فیائل به مثابه مشتی گوشدت و پوسدت هاتعصباز 

 در بدهدد، نشدان العمل عکس جور یک باید انسان جا یک در " ( لرا111 -113: الف 1737مطهری، )

 " دیگدر جدور دیگدر جاى در و باشد جور یک باید جا یک در انسان اینکه نه دیگر، جور دیگر، جاى

 (113 -119 :الف 1737مطهری، )
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های مطری با دیگران از منظر انسان شناسدی قابدل درک اسدت، منظدری کده پدای یدگاهدتفاوت 

رالز با تکیه بدر وضدع فرضدی وضدع نخسدتین، انسدان  جان کشد.یمروانشناسی سیاسی را نیز به میان 

قدرت در چدارچوب مفهدومی  ه در نگاه به قدرت فیلیت مدار است، مانع توزیع مساویاخلاقی را ک

ها را در وضدع لاک، وجه قراردادگرایی دارد مثلاً توما  هابز، انسدان همانند هابز و رالز بیند.یمعدالت 

ست که جامعده ا دید بلکه انسان به مثابه کاغر سفیدیدید، لاک نه تنها آنها را پلید نمیطبیعی شرور می

( امدا در آثدار شدهید مطهدری، از وضدع 111-111: 1733صدلاحی و امیندی، ) نویسدد.بر روی آن می

نخستین یا وضع طبیعی خبری نیست بلکده گرایشدات و احساسدات انسدانی مانندد قددرت طلبدی یدا 

ی هدایژگیو( در نتیجه، انسدان از 71-77: ب 1731حقیقت جویی ریشه در فطرت او دارد. )مطهری، 

یعنی در وجود انسان، هدم شدر اسدت و هدم  «وتَقَوْاَهاَ فجُوُرهَاَ فأَلَهْمَهَاَ» مثبت و منفی، برخوردار است.

یجده مطهدری از ایدن دو آیده، پیوسدتگی نت هم چنین معندایی را دربدردارد. رُُّوحیِ منِ فیِهِ نفَخَتُْ خیر.

 .یاست و انسانیت استس قدرت،

 علَدَیکْمُْ حدَریِصٌ عنَدِتُُّمْ مدَا علَیَدْهِ عزَیِدزٌ أنَفْسُدِکمُْ مُِّنْ رسَوُلٌ جآَءکَمُْ لقَدَْ»مطهری در اشاره به آیه: 

 بدر برنجاندد را شدما آنچه که است آمده شما سوى به خودتان از پیامبرى رَُّحیِمٌ: همانا رءَوُفٌ باِلمْؤُمْنِیِنَ

از  (173 توبده:) «اسدت. ناصرار بر هدایت شما دارد و نسبت بده مؤمندان، رئدوف و مهربدا و اوسخت

 علَدَ  ویَدُؤثْرِوُنَ "فشدارد. وی در آیده:یممحبت به عنوان شرط قدرت و سیاست بدرای انسدان، پدای 

« دهندد هرچندد کده خدود نیازمندد باشدند.خصَاَصۀٌَ: دیگران را برخود تدرجیح می بهِمِْ کاَنَ ولَوَْ أنَفْسُهِمِْ

( 117: 7ش  الدف، 1731مطهدری، ) ورزد.یمد ( بر نوع دوسدتی در قددرت و سیاسدت تأکیدد9)حشر:

کنندد بده نبدرد یمتعَتْدَوُاْ: با کسانی که با شما نبرد  ولَاَ یقُاَتلِوُنکَمُْ الَُّریِنَ اللُّهِ سبَیِلِ فیِ وقَاَتلِوُاْ»مطهری در 

: ب 1737 ی)مطهدر ( تعرض به زنان و کودکان را برنمی تابدد.191)بقره: « بپردازید، ولی تجاوز نکنید.

اگر به معنای الم کدردن بدر نامسدلمانان تفسدیر « بیَنهَمُ رحُمَاءُ الکفُُّارِ علََ  اشَدُِّاءُ» یهآباور وی،  ( به711

 اللَُّدهُ ینَهْدَاکمُُ لدا» ( از نگاه مطهری،713: الف 1737 ی)مطهر شود، با سیره سیاسی پیامبر مطابقت ندارد.

 یحُدِبُُّ اللَُّدهَ إنَُِّ إلِدَیهْمِْ وتَقُسْدِطوُا تبَرَُُّوهمُْ أنَ دیِاَرکِمُْ مُِّن یخُرْجِوُکمُ ولَمَْ ینِالدُِّ فیِ یقُاَتلِوُکمُْ لمَْ الَُّریِنَ عنَِ

خدا شما را از نیک  کردن و رعایت عدالت نسبت به کسان  که در راه دین بدا شدما پیکدار  المْقُسْطِیِنَ:

پیشدگان را دوسدت کده خداوندد عددالت کند؛ چدرانکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نه  نم 

دشدمن  بدا جمعیتد ، للِتَُّقوْىَ:  أقَرْبَُ هوَُ اعدْلِوُا تعَدْلِوُا ألََُّا علََ  قوَمٍْ شنَآَنُ یجَرْمِنََُّکمُْ لاَ( »3)ممتحنه:« دارد.

( بده 3مائدده:.«)شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند  عدالت کنید، که بده پرهیزگدارى نزدیکتدر اسدت
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در نظدر مطهدری هددف از سیاسدت تدرویج و اشداعه "ای عدالت لازمده قددرت و انسدان اسدت.معن

باشند. معندی ایدن یمی فطری است که پرتوی از ازرش های الهی به ودیعه گراشته در انسان، هاارزش

معنوی و نادیده گدرفتن نیازهدای بشدری واز جملده ایجداد عددالت اجتمداعی  مسائلسخن تمرکز بر 

)موسدوی  "شدود.ی الهی و فطری محسدوب میهاارزشنیز حتی به این معنا جزوی از نیست. عدالت 

 1731و مطهدری،  119 :ب 1737،مطهری ؛97-91: ش 1731به نقل از: مطهری، 11: 1791و جهانگیر، 

 (.71-77: ب

 

 نتیجه گیری

 مارکسی جهان آگداهی اسدت لدرا-لیبرال و سوسیال-دال مرکزی انسان شناسی سیاسی ناسیونال

تدوان اند که بدا آگاهیددن جهدان بده انسدان میدانند و بر آنانسان ناآگاه از جهان را، انسان سیاسی نمی

انسان سیاسی تربیت و تدارک دید اما اگر هسته اصلی انسان شناسی هدای پدیش گفتده را خودآگداهی 

یدا انسدانی یدا اجتمداعی مانند جمال زاده( و ) ها یا طبقاتی )مانند بهرنگی( یا ملیآن خودآگاهی بدانیم،

شود که در کنار جهدان آگداهی بده خودآگداهی است ولی انسان در تراز اسلام شیعی زمانی سیاسی می

( و 19)حشدر: 1"کندیخدای خود را فرامدوش مکدن کده خدودت را فرامدوش می "دیگری بر پایه آیه

مهاتمدا گانددی در انتقداد از  یابد. دست( 191 :1 شغرر الحکم، ) "عرَفََ ربََُّهنفَسْهَ فقَدَْ  عرَفََ "حدین:

غربی به کارهای بزرگی قادر است که ملدل دیگدر آن را "جهان آگاهی و خودآگاهی غرب نوشته است:

 "دانند لیکن غربی از یک چیدز عداجز اسدت و آن تأمدل در بداطن خدویش اسدت.در قدرت خدا می

سکس همدراه اسدت کده انسدان  : مقدمه( در غرب انسان سیاسی از آن رو با مشروب و1791)گاندی، 

بده زغدم گانددی اگدر عددالت و آزادی از نیدروی  مجال اندیشیدن به ذات و نفس خود را پیدا نکندد.

حتی اگر دنیا را به چنه آورد بی ارزش است چدون در آن دوسدت  حکومت بر خویشتن ناشی نشود،

ای یدا خودآگداهی دکدارتی اطلداع شناسدنامه همان( مدراد از خودآگداهی،) داشتن دیگران وجود ندارد.

رحم الله امدرء علدم مدن ایدن؟ و  "ع( در حدین:) نیست بلکه منظور خودآگاهی فطری است که علی

خدای رحمت کند آن که را بداندد از کجدا آمدده؟ در  (711: 3 ، ش1739 ملاصدرا،الی این؟: ) فی این؟

درد حقیقدت یدابی انسدان در  این خودآگاهی به آن را تشریح کرده است. "رود؟کجا است؟ به کجا می

 
 . ولاتکونو کالرین نسواالله فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون1
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انجامد زیرا: این خودآگاهی انسان را در تشنای حقیقت بده ایدن سدو و آن عرصه اجتماع و سیاست می

کشاند که سرانجام این تقلا، کشف حقیقت حکومت، دولت و مفاهیم دیگر اسدت حقیقتدی کده سو می

دهدد دآگاهی حقی( امتدداد میخو) خودآگاهی خلقی( تا به حق) انسان را در قدرت و سیاست از خلق

دولدت و  تواند جدایگزینی بدرای قددرت،و این حقیقت، محبت یا دوست داشتن دیگران است که می

 حتی سعادت یا خیر در موضوع علم سیاست باشد.
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